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شد

شـــده اســـت. صاحبان مغازه مادر و دختر 
هســـتند. از اینکه هـــر روز صبح باید دو لَت 
چـــوب ســـنگین را از روی ویتریـــن بردارند 
و زمیـــن بگذارند و شـــب دوبـــاره آن را روی 
ویترین جا بیندازند خســـته شـــده‌اند. سر 
صحبت کـــه باز می‌شـــود درد دل‌شـــان باز 
می‌شـــود: »خانـــم، ســـفره‌ای پهن بـــود که 
حالا جمع شـــده اســـت بـــه همیـــن دلیل 
بســـیاری جمع کردنـــد و رفتند. مـــا خیلی 
روزهـــا چیـــزی نمی‌فروشـــیم و اگـــر هم تا 
امـــروز دوام آوردیـــم به این دلیل اســـت که 
در کنـــار فـــروش صنایع دســـتی یک مزون 
لبـــاس هـــم راه انداختیم، از طرفـــی مغازه 
بـــرای خودمـــان اســـت و لازم نبـــوده کرایه 
پرداخـــت کنیـــم. خیلی از مالـــکان بازارچه 
و شـــهرداری همـــکاری نکردند حتـــی برای 
جاافتـــادن این بازارچه تبلیغات هم نشـــد، 
ارگان‌هـــای دولتـــی هـــم حمایـــت نکردند. 
مـــا هـــم تـــا امـــروز مقاومـــت کردیـــم و به 
زور یـــه تعداد مشـــتری جمع کردیـــم اما با 
ایـــن روش که نمی‌تـــوان ادامـــه داد. زمانی 
تعدادی توریســـت به بهانه ســـرزدن به کاخ 
گلســـتان از ایـــن بازارچـــه رد می‌شـــدند اما 
ایـــن روزها توریســـت کجا بـــوده؟ گروه‌های 
کوچکـــی از چین و روســـیه می‌آینـــد، نگاه 
می‌کننـــد و می‌رونـــد. حتی مردم مـــا برای 
دل خودشـــان صنایع‌دســـتی نمی‌خرنـــد 
و اگـــر قرار باشـــد به کســـی هدیـــه بدهند، 

ســـراغ مـــا را می‌گیرند.«
ســـراغ مغازه‌های دیگر هم مـــی‌روم، مردی 
در حـــال تغییر دادن قیمت روی محصولات 
اســـت و با بیـــان چند جمله کوتـــاه ترجیح 
می‌دهـــد ســـکوت کنـــد: »شـــما خبرنـــگار 
هســـتی و مجبوری برای آنکه پول دربیاوری 
بنویســـی، اما من مجبور نیســـتم شـــکایت 
کنم چون می‌دانم اگر هم شـــما بنویســـید 
فایـــده‌ای نـــدارد بنابراین ترجیـــح می‌دهم 

نزنم.« حرفی 
از بزرگ‌تریـــن فروشـــگاه صنایـــع دســـتی 
که مراســـم افتتاحیـــه بازارچـــه عودلاجان 
در آن برگـــزار شـــد و حـــالا تبدیـــل به یک 
رســـتوران شـــده اســـت، عبـــور می‌کنـــم و 
وارد مغـــازه دیگـــری می‌شـــوم. یـــک ســـال 
و نیـــم اســـت کـــه مغـــازه را اجـــاره کـــرده و 
مشـــغول به کار شـــده اســـت. خلق صنایع 
دســـتی را به‌صـــورت زنده نمایـــش می‌دهد 
و می‌گویـــد: »بیشـــتر افرادی کـــه در همین 
کار می‌کننـــد،  باقی‌مانـــده  چنـــد مغـــازه 
فروشـــنده هســـتند و کســـی تولید‌کننـــده 
صنایع دســـتی نیســـت. همه می‌دانیم که 
وضعیـــت اقتصـــادی خوب نیســـت و مردم 

هـــم درگیـــر تأمیـــن نیاز‌هـــای اولیه‌شـــان 
هستند و کســـی صنایع دســـتی نمی‌خرد، 
توریســـت‌هایی هم که اغلب به ایران ســـفر 
می‌کننـــد اهل روســـیه و چین هســـتند که 
آنان هـــم از نظر وضعیـــت اقتصادی تفاوت 
چندانـــی با خودمـــان ندارنـــد. قیمت مواد 
اولیه افزایش چشـــمگیری داشـــته اســـت؛ 
برای مثـــال قندان فیروزه‌کوبـــی که تا چند 
مـــاه پیش 300 هـــزار تومان قیمت داشـــت 

حالا بـــه 900 هزار تومان رســـیده اســـت.«
همـــان طـــور کـــه اثـــرش را خلـــق می‌کند، 
ادامـــه می‌دهد: »25 ســـال اســـت که پدرم 
این کار را انجام می‌دهد و من هم 10 ســـالی 
می‌شـــود کـــه قلمزنـــی روی فلـــز را شـــروع 
کـــرده‌ام و نمی‌توانم به‌راحتی تغییر شـــغل 
بدهـــم. بنابرایـــن مجبورم ایـــن وضعیت را 
تحمل کنم. مـــن برای این مغـــازه تا امروز، 
ماهانه 15 میلیـــون تومان اجـــاره پرداخت 
کـــردم امـــا نمی‌دانم مالک در ســـال جدید 
چـــه برنامـــه‌ای بـــرای مغـــازه‌اش دارد و چه 
مبلغـــی می‌خواهد بـــه اجاره ملـــک اضافه 

» . کند
کـــه  باقی‌مانـــده‌ای  مغـــازه   13 بیـــن  از 
همچنـــان صنایـــع دســـتی می‌فروشـــند، 
برخی همچنـــان ویتریـــن مغازه‌شـــان را با 
ترمـــه و چنـــد تکه ســـفال تزئیـــن کرده‌اند 
اما در عمل ســـلفون و شـــیرینگ خشک و 
نرم می‌فروشـــند. یکـــی از مغازه‌هـــا هم در 
کنار انگشـــتر و تســـبیح عرقیجـــات گیاهی 
و ارگانیـــک هم عرضـــه می‌کند. فروشـــگاه 
دیگری کـــه زمان افتتاحیـــه بازارچه صنایع 
دســـتی عودلاجـــان یک مغـــازه ســـه دهنه 
اجـــاره کرده بـــود حالا همـــه محصولاتش را 

در یـــک دهنـــه جمع کرده اســـت.
وارد یکی دیگر از مغازه‌های صنایع دســـتی 
می‌شـــوم، فروشـــنده‌های ایـــن مغـــازه هم 
مادر و دختر هســـتند و عمده کارهایشـــان 
ظـــروف کاربـــردی ســـفالی اســـت. ملـــک 
متعلق به خودشـــان اســـت و چهار ســـالی 
می‌شـــود کـــه مشـــغول بـــه کار شـــده‌اند و 

حتی قصد داشـــتند ملک‌شـــان در بازارچه 
عودلاجان را هم تبدیل بـــه کافه کنند اما با 
توجه به وضعیت فـــروش و کم رونق بودن 
گردشـــگری منصرف شدند و اصلاً از شرایط 

کارشـــان راضی نیستند.
فروشـــنده جوان دختری است که گرافیک 
خوانـــده و همزمـــان بـــا حضـــور در مغازه، 
فـــروش مجازی هـــم دارد امـــا در آن دنیای 
دیگر هـــم خبری از خرید و فروش نیســـت 
و می‌گویـــد: »ایـــن ملـــک مربوط به ســـال 
1328 اســـت و زمانی که بازارچه عودلاجان 
افتتاح شـــد مرتب با ما تمـــاس می‌گرفتند 
کـــه بیاییـــد مغـــازه را راه بیندازیـــد، مـــا هم 
اســـتقبال کردیـــم و حتی تصمیـــم گرفتیم 
خانـــه‌ای کـــه پشـــت مغـــازه داریم بـــه کافه 
تبدیل کنیم، اما گفتنـــد برای تغییر کاربری 
بایـــد چهارمیلیـــارد تومان پرداخـــت کنیم 
کـــه در کل مـــا هـــم پشـــیمان شـــدیم. در 
تمـــام مدتی که ایـــن مغازه راه‌اندازی شـــده 
حتـــی یـــک مســـئول هـــم بـــرای بازدیـــد از 
بازارچـــه نیامـــده اســـت. به نظر می‌رســـد 
دوســـت ندارنـــد ایـــن بازارچـــه راه بیفتد و 
حتـــی تبلیغاتـــی هـــم بـــرای آن نداشـــتند. 
یکـــی از مغازه‌دارهـــا بخشـــی از بازارچه را با 
چترهـــای رنگی تزئین کرد که هر گردشـــگر 
و رهگـــذری کـــه وارد بازارچـــه می‌شـــد بـــا 
چترها عکـــس می‌گرفت، بـــاد و باران‌های 
شـــدید چترها را تخریب کرد، وقتی تصمیم 
گرفتیم دوبـــاره آن را درســـت کنیم، هیأت 
امنـــای بازارچه اجـــازه نـــداد! چندباری هم 
در بازارچه فیلم بـــازی کردند که البته از آن 
هم عوایدی ندیدیم. من گرافیســـت بودم 
و اگر همـــان کار خودم را ادامـــه داده بودم 
فکـــر می‌کنم وضعیتـــم بهتر از حـــالا بود.«

صاحبـــان حجره‌هایـــی کـــه در بازارچـــه 
عودلاجان صنایع دســـتی عرضـــه می‌کنند 
با یـــک آه و نگاه غمگیـــن بدرقه‌ام می‌کنند 
طوری که بـــاور کرده‌اند نخســـتین بازارچه 
صنایـــع دســـتی تهران بـــه مشـــکل جدی  

خورده اســـت.

از بین 13 مغازه باقی‌مانده‌ای که 
همچنان صنایع دستی می‌فروشند، 

برخی همچنان ویترین مغازه‌شان را با 
ترمه و چند تکه سفال تزئین کرده‌اند 

اما در عمل سلفون و شیرینگ خشک و 
نرم می‌فروشند. یکی از مغازه‌ها هم در 

کنار انگشتر و تسبیح عرقیجات گیاهی و 
ارگانیک هم عرضه می‌کند

ـــرش بـ

ایلنا حســـن اکبری، معاون 

محیط‌ زیســـت طبیعـــی و تنوع 
ظـــت  حفا ن  زما ســـا یســـتی  ز
محیط‌ زیســـت گفت: بـــا توجه 
یـــوز،  نـــی  بحرا وضعیـــت  بـــه 
میامـــی-  جـــاده  ایمن‌ســـازی 
ســـبزوار باید به‌صـــورت جهادی 
و با سرعتی بیشـــتر انجام شود، 
زیرا ممکن اســـت آن‌قـــدر بر اثر 
تصادفات جـــاده‌ای به جمعیت 
پایه یوزپلنگ آســـیایی فشار وارد 
شـــود که فرصت را بـــرای نجات 
این گونـــه در بحـــران انقراض از 

دســـت بدهیم.

ایسنا پروانـــه کلاتـــه، معاون 

صنایع‌دســـتی و هنرهای سنتی 
فرهنگـــی  ث  میـــرا کل  ره  ا د ا
نزدیـــک  از  خراســـان شـــمالی 
بـــودن زمـــان ثبت جهانـــی این 
شـــهر به‌عنـــوان شـــهر جهانـــی 

گلیـــم خبـــر داد.

صـــدیقـــــی،  امیــــــد  تسنیم 

مدیـــرکل دفتر بررســـی و مقابله 
با آلودگی‌هـــای دریایی ســـازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: در 
خزر و خلیج فارس ورود فاضلاب 
انســـانی را داریم که باید سیستم 
جمـــع‌آوری پســـاب و فاضلاب و 
تصفیه آنها در شـــهرهای ساحلی 
راه‌انـــدازی شـــود تا دیگـــر تخلیه 

صـــورت نگیرد.

ایسنا روح‌الله حســـین‌زاده، 

ارزیابـــی  و  نظـــارت  مدیـــرکل 
گردشـــگری با بیـــان اینکه بیش 
از ۸۰ درصـــد هتل‌هـــا در چرخه 
ارزیابـــی قـــرار دارنـــد، گفت: ۴۰ 
درصـــد هتل‌هـــای ۴ و ۵ ســـتاره 
کشـــور تاکنون گواهی استاندارد 

گرفته‌انـــد.

خبر در خبر

عکس: ایران

هفت ســـال از راه‌اندازی نخســـتین بازارچه 
صنایع دســـتی تهـــران می‌گـــذرد؛ بـــازاری 
که برای افتتـــاح فاز نخســـت آن 6 میلیارد 
تومـــان هزینـــه شـــد و قـــرار بود بـــا همین 
رویکـــرد بخش‌هـــای دیگـــر عودلاجـــان تـــا 
محله مســـکونی آن بازسازی و مرمت شود و 
این محله به قطب گردشـــگری و بازارسازی 
در حـــوزه صنایـــع دســـتی تبدیل شـــود اما 
حـــالا فقـــط 13 غرفـــه از 20 حجـــره‌ای کـــه 
افتتاح شـــدند فعالیت می‌کننـــد در حالی 
کـــه قرار بود طبـــق برنامه پیش‌بینی شـــده 

این تعـــداد حجره بـــه 140 عدد برســـد.
خـــاک نخســـتین بازارچـــه صنایع دســـتی 

تهران را هنرمنـــدان اصفهانـــی خوردند اما 
چیزی کاســـب نشـــدند. برای اجـــاره بهای 
غرفه‌هـــا، ماهانه 500 هزار تومـــان پرداخت 
می‌کردنـــد، هزینـــه خـــوراک و اقامـــت در 
تهران، نبود فروش و ضـــرر و زیان‌هایی که 
متحمل شدند در نهایت منجر به بازگشت 
آنـــان به شهرشـــان شـــد. زیـــان هنرمندان 
اصفهانی فقـــط مادی نبود و آنـــان تهران را 
با خاطرات تلـــخ دیگری تـــرک کردند، چرا 
کـــه مغازه‌دارها بـــه آنان کلیـــد نمی‌دادند و 
ســـاعت به 3 بعدازظهر که نزدیک می‌شـــد، 
کار را تعطیـــل، درِ مغـــازه را قفل و هنرمند را 
بیـــرون می‌کردند تـــا فردا ســـاعت ۸ صبح 

که دوبـــاره درِ مغازه باز می‌شـــد!
هرچند مقاومت مالـــکان اصلی عودلاجان 
که یک عمر در حوزه ســـلفون کار می‌کردند 
آنقـــدر زیـــاد بـــود که حتـــی با ظاهرســـازی 
غرفه‌هایشـــان با محصولات صنایع دســـتی 
هم نتوانســـتند این صنف را از میدان به در 
کنند و در نهایت برای درس عبرت دیگران 

چند مغازه پلمب شـــد.
طـــرح جامـــع نخســـتین بازارچـــه صنایـــع 
دســـتی چیـــزی کـــم نداشـــت و حتـــی یک 
بـــرای  هـــم  دســـتی  صنایـــع  کافی‌شـــاپ 
گردشـــگران داخلی و خارجی افتتاح شـــد 
تـــا بـــا ســـرو نوشـــیدنی‌ها و خوراکی‌هـــا در 
ظروف صنایع دســـتی، کاربـــردی بودن این 
هنر-صنعـــت را ثابـــت کننـــد و تورگردانان، 
گردشـــگران را از مســـیر ایـــن بازارچـــه بـــه 
بافـــت تاریخی بازار تهـــران و در نهایت کاخ 
گلســـتان هدایت کنند، امـــا نتیجه خاصی 

. شت ا ند
بازار عودلاجـــان همچنان با طاق آجرچین، 
در و پنجره‌های چوبی و سنگفرشی منظم، 
دل رهگـــذران را می‌برد امـــا دیگر نمی‌توان 
اســـمش را بازارچه صنایع دستی گذاشت، 
چـــرا کـــه در آن از هر صنفی مشـــغول به کار 

. هستند
کـــه  از مغازه‌هایـــی می‌شـــوم  یکـــی  وارد 
همـــه نـــوع صنایـــع دســـتی در آن چیـــده 


